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   فطرت و فطریات از نگاه علامۀ طباطبائی و برایند آن در علوم انسانی

  ١ قاسم ترخان

  چکیده
 یشناخت انسان يفرضها شیاز پبه عنوان یکی  در علوم انسانی، فطرتان دادن برایندهاي بازپژوهی چیستی و نش :هدف

پژوهش پیش رو در گردآوري اطلاعات، از روش  روش:از اهداف نوشتار حاضر بوده است.  ی،اسلام ۀشیمهم در اند
از روش اجتهادي بهره برده  اي و در استنتاج دیدگاه، از روش توصیفی تحلیلی و در کارکردها و برایندها، کتابخانه

فطرت و امور فطري از نگاه علامه طباطبائی، برایند این مبنا را در سه   نوشتار حاضر ضمن تبیین جامع ها: یافتهاست. 
 ،یه علامۀ طباطبائدیدگابر اساس  گیري: نتیجهشناختی نشان داده است.  شناختی و روش شناختی، غایت حوزة معرفت
با آن  یاله نیکه د استبرخوردار د است؛ به این معنا که از ساختمان ویژه و جنبۀ ثابتی ي فطرتمنانسان موجود

توان امور  علامه اگرچه به بخشی از امور فطري تصریح نکرده است، اما می هماهنگ و بر اساس آن نازل شده است.
وي را در این باره بررسی کرد. بر  بندي و دیدگاه اي جامع در سه حوزة بینش، گرایش و توانش دسته فطري را به گونه

تنها راه حل چالش نسبیت  و سنجش آن يبرا ياریمعرفت و مع يبرا یچونان منبع تواند اساس چنین نگاهی، فطرت می
ترین غایت علوم انسانی  تکامل فطرت تنها یا مهمشناختی)؛  در علوم توصیفی و هنجاري به شمار آید(حیث معرفت

شناختی) و همراهی نقل در کنار عقل و تجربه را براي شناخت انسان، ایجاب  غایت(حیث  شود یاسلامی معرف
  .شناختی) کند(حیث روش
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  مقدمهالف) 
 اي فراوان و البته پراکنده، مطالب رانحکما و مفس ژهیبه و یاسلام شمندانیاند يفطرت از سو رةدربا

فطرت در «در این بین، . پرداخته نشده است یمبنا در علوم انسان نیبه آثار ااست. علاوه بر این،  ارائه شده
، در تبیین فطرت و امور فطري حائز استاد مطهرينوشتۀ » فطرت«و  االله جوادي آملی آیتاثر » قرآن

اي مشاهده نشد و نگارنده بعد از نگارش این  انی، اثر شایستهاند. در بارة تأثیر فطرت در علوم انس اهمیت
فطرت و علوم انسانی؛ کنشهاي  ۀنظری«با عنوان  نژاد غفوري اي از آقاي مقاله و در مرحلۀ ارزیابی، به مقاله

، دست یافت که اگرچه حاوي نکات سودمندي بود، اما ارتباط نیعقل و د ۀفصلنامچاپ شده در » متقابل
  آنچه در این نوشتار در صدد بیان آن بودیم، نداشت. چندانی با

نوشتار حاضر بر آن است که با بررسی فطرت و امور فطري بر اساس نگاه علامه طباطبائی، برایند آن را 
در علوم انسانی تبیین کند. بدین سبب، مقاله در دو بخش سامان یافته است: در بخش نخست، تلاش شده 

اي جامع مورد فهم قرار گیرد، حتی اگر وجه ارتباط  طرت و امور فطري به گونهاست نگاه علامه دربارة ف
نخواهیم به آنها بپردازیم. در بخش دوم، از میان آثار  هاین مباحث با علوم انسانی در ابهام باشد و در این مقال

و   شناختی ایتشناختی، غ فراوانی که نظریۀ فطرت در علوم انسانی دارد، به جهت اختصار، برایند معرفت
  شناختی بررسی خواهد شد. روش

  

   ب) فطرت و امور فطري از نگاه علامه طباطبائی
فطرت به معنی سرشت خاص و آفرینش ویژه انسان است و امور فطري یعنی انسان موجودي فطرتمند است. 

ه ممشترك بین ه اً،؛ ثانیانسان اقتضاي آن را داشته و اکتسابی نیستویژة  نوع خلقت و آفرینش اولاً، :آنچه
-24 :1384(ر.ك: جوادي آملی، پذیرد. گر چه شدت و ضعف را می ،پذیر نیست تبدیل یا تحویل ست؛ ثالثاً،انسانها

  )43-44 :9  ج ،1417 ،یطباطبائ؛ 23
برخورداري انسان از این جنبۀ ثابت که دین الهی با آن هماهنگ و بر اساس آن نازل شده، از جمله 

  )178-193 :16  ، ج1417 ،یطباطبائ(ر.ك: رها از سوي علامۀ طباطبائی بر آن تأکید شده است.مباحثی است که با

بندي است که با وجود تنوع  ه، در سه بعد شناختی، گرایشی و توانشی قابل دستهژیو نشیآفراین 
  چشمگیر مادي و معنوي افراد بشر، در همۀ آنها ثابت و تغییرناپذیر است.

1عد شناخت. امور فطري در ب  
که  یمعلوماتالف)   کنند: علامه طباطبائی در یکی از مکتوبات خود، سه معنا براي معلومات فطري ذکر می

ی که هیبدۀ گان ششمعلومات قسم دوم از  ؛ ب)دنشو یم دایپ يانسان به همراه و شیدایپ ۀمرتب نیدر اول
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 .دنکن یم تیانسان او را بدان هدا ةژیو نشیکه آفر یمعلومات شوند؛ ج) نیز نامیده می معها اساتهایق ایقضا
 :1383ی، ثربی(کنند. معناي سوم از فطرت تحلیل میدر قالب را شناخت خدا دین و بودن  يفطرایشان در ادامه، 

216(  
همان معنایی است که از  رسد معناي اول که از سوي علامۀ طباطبائی مورد انکار قرار گرفته،  به نظر می

ه آن قائل ) بانیگرا (عقل ها ستیونالیدکارت و راسو افرادي مانند  شود تعبیر می عقل خاصیت ذاتىآن به 
  اند. به انکار آن پرداخته )انیگرا (حس ها ستیآمپرشده و 

شود و خود  تعبیر می تصورات و تصدیقات عمومى و یکسان معناي دوم همان است که از آن به
نیاز از استدلال است مانند اصول اولیۀ تفکر  روشن و بیتواند به دو گونه باشد: گاهی مقصود درك  می

که برهانشان همواره همراه است قضایایى همانند امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین و... و گاهی مقصود از آن 
. این همان از حضور براهین و قیاسات آنها منفک نیست ،و هیچ وقت در نفس حضور آن قضایا آنهاست

(ر.ك: شود. مطرح می در باب برهان منطقاست و  معها) اساتهایق ای(قضااتیهیبد ۀگان شقسم دوم از اقسام ش
  سینا، منطق شفا و اشارات؛ طوسی، اساس الاقتباس، بحث برهان، فطریات) ابن

براى  را تصورات و تصدیقات عمومى و یکسان  به معناي دکارتی، انکار تصورات ذاتى عقلعلامه با 
مقدم بر تصورات  هر چند تصوراتى به بیانی دیگر؛ ایشان .)27: 2  ، ج1364  ر.ك: طباطبائی،(دان کردهبشر اثبات  ۀهم

گونه  هیچ(داشتن تصوراتی که فطرت ی ازو کانت یدکارت و از این جهت مفهوم 1کنند را انکار میحسى 
تصورات و به معناي دوم، ولى ، )311-312 :12  ، ج1417(طباطبائی، پذیرند را نمی  ند)به غیر عقل ندار  استنادى

را تصدیقات مقدم بر تصدیقات تجربى پذیرند. علامه، تردید یا انکار  مقدم بر تجربه را می تصدیقات
  )14-27 :2  ج، 1364  ر.ك: همو،(کنند. تلقی میگرى  مساوى با سوفسطائى

و سرشت  تذا که در یمعرفت حصول چیبه ه ،غرب  هاي راسیونالیستر خلاف بر این اساس؛ علامه ب
 میمفاه ایشان،. به اعتقاد ندستیتولد به همراه داشته باشد، معتقد ن نیانسان نهاده شده باشد و انسان آن را از ح

 ییبر اساس اعتقاد حکما یشانا .شود یمعرفت با حس و تجربه آغاز م و اند ینیو پس یحس مابعد، و تصورات
را از دست دهد  یحس یکه هرکس دنکن یم يپافشار دهیعق نیبر ا گرانیملاصدرا و د نا،یمانند ارسطو، ابن س

در  یول ،شود یعلم از حس آغاز م ندمعتقد ،اساس نیبر ا و علم مربوط به آن حس را از دست خواهد داد
 یگرچه ذات زین یهیبد قاتیتصد .شود یم یمنته یمعرفت به معرفت عقل ندیبلکه در فرا ،ماند یحس نم

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
تصورات را فطرى و  از سوي اندیشمندان مسلمان به معناي این نیست که آنان این تصورات بدیهى عقلىش . لازم است دانسته شود که پذیر1

 . پسنماید میشوند و ذهن آنها را از تصورات حسى انتزاع  میآن بدیهیات بتدریج براى ذهن حاصل ؛ زیرا آنان قائلند که دانند ذاتى عقل مى
  .محسوسات دارنده ع وابستگى بیک نو - تمام معقولات حتى بدیهیات اولیه
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در بارة  از این رو 1.استاستدلالِ حاضر در خودشان  ۀبا واسط ای یهیآنها بد رشیپذاما  ستند،ین ینفس آدم
 لازم،ۀ نیکه بعد از ظهور زم باشند می کار عقل ۀلازم ي،ف فطرارمعبدیهیات عقلی باید گفت که اینگونه از 

  است. یکاف قشانیو تصد افتیدر يآنها برا ةدهند لیتشک يتصور اجزا

به رفتار انسانها ربطی ندارند و تنها واقعیاتی  انسان گاهی علوم و تصدیقات، بائیعلّامه طباطبر اساس نظر 
به دست آوردن کمال یا ۀ وسیلبه رفتار و تنها  زمانی ودهند  ده، از آنها خبر میکررا در خارج کشف 

مربوط است و به کشف از خارج نظر ندارد. قسم اول به ادراك حضوري و حصولی(حسی مزایاى زندگى 
وم به ادراکات عملی مربوط است قسم دو  )114-115 :2  ، ج1417(طباطبائی، ) تقسیم شدهىعقل کلیات ادراك و

و  113-116 :2  ج؛ 308-314 :5  ج(همان، اند اند و به الهام فطري و الهی حاصل شده  احساسات باطنىکه برخاسته از 

درستی کلیه(بدیهیات) و  ۀى و راستى علوم عقلیمتوقف بر درست. البته ایشان دریافت درست الهامات را )148
-312 :5  ، جهمان(کنند. ارزیابی می ک به تقواى دینى)نیز متوقف بر سلامت عقل و فطرت(با تمسعلوم عقلیه را 

311(  
 را عقل انسان ،»کَذلک یبینُ اللَّه لَکمُ آیاته لَعلَّکمُ تَعقلوُنَ»  سورة بقره: 242ذیل آیۀ علاّمه طباطبائی 

خداى سبحان گویند:  میو  دانند می از فطرت او ییعنی بخش ؛از ساختار وجودي و سرشت انسان یبخش
خیر را از شر  ،حق را از باطل و در مسائل عملى ،اینچنین آفریده که در مسائل فکرى و نظرى انسان را فطرتاً

چشم ه جهت غلبۀ قوایی مانند شهوت و خشم، گویند: ب . ایشان در ادامه میو نافع را از مضر تشخیص دهد
شود و انسان از  ش باطل یا ضعیف مىا قواى درونی ۀدر نتیجه حکم بقی ؛تواند حقیقت را درك کند عقل نمى

شود که طبق مدارك باطل و شهادتهاى  آن وقت عقل آدمى نظیر آن قاضى مى شود و خارج میمرز اعتدال 
عقل خواندن چنین عقلی، استعمال و در این صورت،  کند شده، حکم مى کاذب و منحرف و تحریف

  )247-250 :2  ، ج(همان.آمیز است نه واقعی مجازي و مسامحه

  یک) فطري بودن شناخت خدا

 تیاو را بدان هدا ،انسان ةژیو نشیآفربا نگاهی به معناي برگزیدة علامۀ طباطبائی(معناي سوم فطرت: 
ایشان، فطري بودن شناخت دین و خداشناسی را در دو حوزة توان گفت که  ) و آثارشان، میکند یم

  کند. شناخت حصولی و حضوري مطرح می

دانند، اما آن را به معناي ذاتی عقل(فطري به  علامه اگرچه شناخت حصولی دین و خدا را فطري می
خ شناخت حصولی و دانند؛ بلکه از سن که قیاس خود را به همراه دارند، نمی  و قضایایی 2 معناي اول)، بدیهی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  .است ياست که استدلالشان در خودشان منطو نیا يبه معنا تصدیقاتی که از گونۀ دوم هستند،بودن  یهیبد. 1
کنند؛ مانند اینکه پلانتینگا(ر.ك: پلانتینگا،  . گفتنی است که برخی فطري بودن خداشناسی را به علم حصولی انسان نسبت به خدا تفسیر می2

را » قضیۀ خدا وجود دارد«، ترجمه احمد نراقی، در مجموعه کلام فلسفی، چاپ اول) و آلستون، » آیا اعتقاد به خدا معقول است؟«ن؛ مقاله آلوی
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است؛ یعنی امکانات فکري و ذهنی انسان از این انسان  ژهیساختمان و يمقتضادانند که  قضایاي استدلالی می
 ، یا)216: 1383(یثربی، نظم ةمشاهد قیاز طر توان برخوردارند که به آسانی بدان دست یابند؛ مانند تنظیم استدلال

. به عنوان نمونه در توضیح به مبدء اجیاحساس احت، یا )95-96/الف: 1388، (ر.ك: طباطبائیتیعلم به ثبات واقع
استدلال اخیر، بر این باورند که انسان با کمترین توجهی، فقر و نیاز خویش به امري خارج از خود را 

اگرچه  افتنی احساس و نیا کند و خواهد فهمید که از هر جهت به بیرون از خود محتاج است. احساس می
واسطه یا  که پس خدایی هست که همۀ نیازها را بی دشو یم میتنظ یبر اساس آن استدلال ، امااست يحضور

  )216: 1383؛ یثربی، 44-45: 1، ج 1417، (ر.ك: طباطبائیکند. با واسطه رفع می

 :که فرمودند» یهافطْرتَ اللَّه الَّتی فطَرََ النَّاس علَ: «علامه با ذکر روایتی از امام باقر(ع) در تفسیر آیۀ فطرت
، دربارة )155 :2  ج ،1404 ،(قمی»علی أمیرالمؤمنین ولی االله إلى هاهنا التوحید -هو لا إله إلا االله محمد رسول االله«

زیرا با وجدان خود  ؛مفطور است ،هر انسانى بر اعتراف به خدا و به اینکه شریک نداردگویند:  معناي آن می
خواهند و این همان توحید است و نیز مفطور  ج دارد که آن اسباب نیز سبب مىیابد که به اسبابى احتیا درمى

کند که ناقص است و این نقص او را نیازمند  زیرا به وجدان خود احساس مى ؛به اعتراف بر نبوت نیز هست
 شد؛با میبه دینى کرده که تکمیلش کند و این همان نبوت است و نیز مفطور به ولایت و اعتراف به آن نیز 

سرپرستى  ۀکه اگر بخواهد عمل خود را بر طبق دین تنظیم کند، جز در سای یابد در میبه وجدان خود  زیرا
البته معناى گفتار ما  .) استعطالب( تواند و فاتح این ولایت در اسلام همان على بن ابى و ولایت خدا نمى

. ایشان در ادامه بیان اند به این سه شهادت بودهن متدی ،حتى انسانهاى اولى به فطرتشان ،نیست که انسانها  این
راه  اما استعدادى است نزدیک به فعلیت، ،اصول عقاید و کلیات شرایع الهى پذیریشاستعداد  کنند: می

یافتن به خصوص عقاید حق و تفاصیل شرایع الهى و جزئیات آن، منوط به هدایت خاص الهى و از طریق 
-34 /ب:1388همو،  ؛187-188 :16  ج ،1417(ر.ك: طباطبائی، یابد آن جزئیات راه نمىعقل فطرى به  و بودخواهد نبوت 

. بر این اساس، با تفکیک دو سطح از هدایت(هدایت فطري و هدایت تشریعی، معضل تفسیري هدایت )33
  )43-45: 1، ج 1417(همو، کنند. بودن قرآن براي متقین و لزوم دور را حل می

پیروي  و مقصد، خدامحور است و ءدر مبد ،عقلانیت مبتنی بر فطرت سالمکه علامه بر این باور است 
همو،  ؛112-114 :4  ، ج(همانخواه سود مادي با آن همراه باشد، خواه نباشد ؛داند از حق را سودمندترین عمل می

  )268-269 :5  ، ج1417(همو، مصون و محفوظ است.از انحراف و کژروي و  )93 /الف:1387

بود و عقل  ازفطرت ی و اعم دانستن استدلال سادة عقلان، تا اینجا سخن از علم حصولی و در هر حال

                                                                                                              
). فردي مانند کانت اعتقاد دارد که حقیقت وجودي خداوند 167- 169/ب: 1381  هیک،  دانند(ر.ك: نیاز از استدلال می جزو قضایاي پایه و بی

  )167-175/الف: 1381ور مسلم و اصول موضوعۀ عقل عملی است.(ر.ك: همو، از ام
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رسد علامه در مواضع متعدد، گونۀ  است. اما به نظر میانسان  ةژیساختمان و يمقتضااینکه این استدلالها 
طۀ حضوري کنند. ایشان با توجه به احا دیگري از شناخت فطري(شناخت حضوري فطري) را نیز مطرح می

گیرند که خداوند نیز براي موجودات، بالذات معلوم است؛ یعنی  خداوند نسبت به هر چیزي، چنین نتیجه می
علم موجودات به حضرت حق، حضوري و بدون واسطۀ مفاهیم و صورتهاي ذهنی است. وي معتقد است 

ضرت حق است و سایر اشیا به شود، ح تنها چیزي که حقیقتاً بدون واسطه و بذاته براي هر چیزي شناخته می
کنند که انسان بالفطره  . علامه در استدلال دیگري بیان می) 155-156/ب: 1387(طباطبایی، شوند واسطۀ او شناخته می

شود؛ زیرا شهود متعین، خالی  داند که هر تعینی از یک اطلاق ناشی می کند و می هستی خویش را درك می
هر به بیانی دیگر؛  .)17: 1415(طباطبائی، توحید ذاتی قابل شهود فطري است از شهود مطلق نیست. بنابر این،

 ادراك نسبت به وجود مطلق، دیوجود مقّو از این جهت، به اطلاق است  یذاتاً وابسته و متک ی،نیتع
انسان  یِدر دستگاه مفهوم یحس يها آن با داده یحصول نییکه تب )33-34 /ب:1388، ی(طباطبائحضوري دارد

  )106-128: 1391نژاد،  يغفور؛ 88: 1392مقدم،  ؛ همو و107: 1388 ،انیاکبرر.ك: (.شود یممکن م

و وابسته  دیوجود مقّ يادراك فطر ةثمر نیرا اول یذات دی، توحیادشده بر اساس نگرشطباطبائی علامه 
 :8  ، ج1417 ،یطباطبائ(ازندپرد می تعالمخداى  اسماء و صفاتو در قدمهاي بعد به اثبات  دندان یبه وجود مطلق م

الربط بودن  را بر اساس عین» من عرف نفسه فقد عرف ربه«وي حدیث مشهور  .)342 :11  ج؛ 300 :7  ج ؛350-349
گونه استقلالی  اند: شهود نفس که معلول حق است و در مقابل او هیچ نفس به ذات حق اینگونه تفسیر کرده

  )74/ج: 1388 ،یطباطبائ(شود. ندارد، بدون مشاهدة حضرت حق محقق نمی

  دو) فطري بودن شناخت امور اخلاقی

از جمله اموري که در فطري بودن آنها بحث است، امور اخلاقی است و مقصود از آن در این نوشتار، 
خلقیات و ملکات نفسانی است؛ مانند شجاعت و جبن و همچنین اعمال خوب و بد و به تعبیري؛ برخی 

  برد. ی مستقل از دین و شرع، به خوبی و بدي آنها پی میارزشهاي حقوقی که آدم

بر این  برخی :وجود دارد ،ادراك فطري ارزشهادربارة اندیشمندان مسلمان در میان  دو دیدگاه اساسی
باورند که قضایاي ارزشی راجع به حسن عدل و قبح ظلم، نه از سنخ یقینیات، بلکه از سنخ مشهوراتند؛ یعنی 

توانند در  و تطابق آراي عقلا ندارند و در نتیجه، کاربرد جدلی خواهند داشت و نمی واقعیتی جز توافق
این قضایا از سوي عقلاي عالم براي تنظیم روابط اجتماعی و حفظ مصالح  مقدمات برهان به کار روند.

در کار  عمومی وضع شده و از طریق تربیت اجتماعی از نسلی به نسل بعد انتقال یافته و اگر چنین تربیتی
. بر )311-314: 2، ج 1375؛ غروي اصفهانی، 220: 1، ج 1375 ،طوسى(کردند نبود، انسانها به خودي خود آنها را درك نمی

ادراك فطري ارزشها را به ارزشهاي  ه وفرق گذاشت، بین ارزشهاي اخلاقی و حقوقی این اساس، برخی
در ارزشهاي حقوقی مانند حسن عدل و قبح  اخلاقی مانند حسن شجاعت و قبح بخل اختصاص داده و آن را
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  )225-229: 1، ج 1386؛ همو، 294-297: 1400(ر.ك: مظفر، .اند ظلم جاري ندانسته

برخی علاوه بر فطري بودن ارزشهاي اخلاقی، قضایاي ارزشی راجع به حسن عدل و قبح ظلم را هم از 
حت تربیت اجتماعی قرار گرفته باشد، به آنها دانند که با قطع نظر از اینکه ت سنخ قضایاي فطري و یقینی می

 .)115-116: 1، ج 1418؛ خرازي، 45: 1420(سبحانی، توان از آنها در مقدمات برهان بهره گرفت کند و لذا می حکم می
اما نسبت به قضایاي کلی مربوط  ،عقلاي عالم اگرچه در مصادیق عدل و ظلم اختلاف دارند بر این اساس،

زیرا عوامل تربیتی نه در  ؛فق دارند. تأثیر عامل تربیت نیز منافاتی با فطري بودن آنها نداردبه عدل و ظلم توا
  .اند بلکه در گسترش و تعمیق آنها ایفاي نقش کرده ،اصل پیدایش این ارزشها

ها که بیان آن گذشت، بلکه در حوزة  علامه طباطبائی ادراکات فطري را نه تنها در حوزة هست و نیست
و نَفْسٍ و ما سواها فَأَلْهمها « سوره شمس: 10وي بر اساس آیۀ  منظرز دهد. ا نبایدها نیز سرایت میباید و 

درك ارزشهاي اخلاقی از دیگر امور فطري  ،»فُجورها و تَقوْاها قَد أَفلَْح منْ زکَّاها و قَد خاب منْ دساها
فهمد چه معارفى را   هر انسانى به فطرت خود مىبر اینکه  شارىپافدر کنار قرآن کریم است. بر این اساس، 

به منظور دستبابی به سعادت انجام دهد نیز بر او پوشیده و مخفی چه کارهایى را باید ، درك باید معتقد باشد
  )44 :9  ، ج1417 ،یطباطبائ(داند. نمی

مدنیت و عدالت انستن حکم به رسد علامه بر اساس تفسیري که از اعتباریات و اضطراري د به نظر می
 تا حدودي) ارائه کرده، کردند اگر اضطرار نبود، انسانها هرگز به حسن عدل و قبح ظلم حکم نمی(اجتماعی

اما همان گونه که خواهد آمد، این سخن ایشان  .)61: 2 ج، 1390 ،بستانر.ك: (به دیدگاه نخست نزدیک شده است
  نیست.به معناي نفی فطري بودن احکام ارزشی 

  . امور فطري در بعد گرایش2
اطنى در ب خضوعقبول حق و  ،)374 :1  ، ج1417 ،ی(طباطبائییعشق به جمال و زیبااموري مانند  در بعد گرایشی نیز

... فطري قلمداد شده است که   و )67-70 /د:1387  (طباطبائی،جویی و حقیقت )195 :19  ج؛ 102 :18  ج؛ 430 همان:(برابر آن
  .شود مه به برخی اشاره میدر ادا

  یک) فطري بودن گرایش به خدا

ترین گرایشهاي فطري   ترین و اصیل رسد که عشق به مبدء عالم و گرایش به خداوند متعال، از مهم  به نظر می
انسان است. در برخی سخنان، این عشق از ثمرات عشق به کمال مطلق دانسته شده است؛ به این معنا که 

دنبال چیزهاي مختلف است، اما در واقع همۀ آنها به دنبال یک چیزند و آن کمال مطلق  اگرچه انسان به
بندد، اما  است. انسانی که به دنبال زیبایی و جمال است، وقتی جمال و زیبایی را در کسی یافت، به او دل می

 تیثیکمال، ح ؛تر قیدق انیبه ببندد... .  اگر پس از مدتی شخص زیباتري دید، به او یا به هر دو دل می
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به کمال مطلق است و  یآدم لیتوجه داشت که عشق اص دیاما با ،است يهر نوع تعلق خاطر يدییتق
؛ 182-184: 1380ر.ك: امام خمینی، (.رهاند ینم يقرار یوصال به آنها، او را از ب یمحدود و حت يکمالها يجستجو
  )519-521 :3  مطهرى، ج؛ 77-78 :8  ج؛ 42-43 :1389طباطبائی، 

، به جهت مملوکیت و آیت بودن عشق به جمال و زیباپسندىبا فطري دانستن  علامه طباطبائی در بیانی
داند. از این  کننده از زیبایی مطلق خداوند می ند دانسته و حکایتاوخد از آنِرا  حسن و جمالماسوي االله، 

حبت خود را از هر چیزى بریده و م ۀکه سراپاى وجودش را محبت صاحب آیت پر کرده، رشت اي بنده رو،
خواهد به غیر از خداى سبحان و جز در راه خدا محبت نخواهد کرد و منحصر در پروردگارش 

  )374 :1  ، ج1417 ،ی(طباطبائداشت.

  دو) فطري بودن گرایش به اخلاق

ر است که از بر این باو، داند می معرفت به توحید را از نوع شهود فطرىعلامۀ طباطبائی بر این اساس که 
گریز از  و ها گرایش به زیبایى ،خضوع و خشوع و تصدیق و تسلیم در برابر حق نتایج این شهود فطري،

  )17-19: 1415(ر.ك: طباطبائی، نیاز به بیان دارد، است.تکلیف، اینکه نین درك مچهو ها  زشتى

میان همۀ انسانها  گفتنی است که نسبت به امور اخلاقی و ارزشی، برخی امور از فطریات مشترك
 :8  ، ج1407کلینی،  ؛37 :1363شعبه حرانى،  (ابنورزد شوند مانند گرایش انسان به آنکه در حقش نیکی می شمرده می

اند (سجیه) و آدمی  اي در خمیرمایۀ انسان نهاده شده اند؛ دسته . البته خلقیات بر اساس روایتی، دو دسته)152
. نکتۀ )101 :2  ، ج1407(کلینی، اند اي دیگر با اراده به دست آمده و اکتسابی ستهتواند آن را نداشته باشد و د نمی

مهم آن است که این سجایا با اختیار منافاتی ندارد؛ یعنی سجایا علت تامه براي عمل بر طبق آن نیستند، بلکه 
  اند و ارادة آزاد انسان بر این سجایا حاکم است. علت ناقصه

که هر  کند گونه معنا مینیارا  نآ »شاکلته یعل عملیکل «سوره اسراء:  84آیۀ  ریدر تفس یعلامه طباطبائ
است که انسان با توجه  یتیشخص زیو مقصود از شاکله ن کند یخود عمل م یروح تیبر اساس شخص یانسان
به دست ، مانند آداب و سنن و رسوم و عادتهاى تقلیدى و عوامل خارجیملکات خود مزاج،  غرایز،به 

زندگى او و عوامل خارج از ذات او  فضاياحوال  وآدمى و میان اوضاع  . ارتباط اعمال و ملکاتآورد یم
در قلب رسوخ پیدا  چنان (فضایل یا رذایل) آنملکات ،گاهى به مرور زمان ، ولیستغلب تا حد اقتضاا

ت باز صح ،این حال با .ماند شود که دیگر امیدى به از بین رفتن آن نمى دار و پابرجا مى ریشهکرده و 
امتناع این  ؛ زیرات اقامه حجت علیه چنین افراد و دعوت و انذار و تبشیر آنان صحیح استتکلیف و صح

اى که باشد و هر صفت روحى که داشته  آدمى به هر شاکله در هر حال .ي داشته استاختیار هاي زمینه
 :13 ج ،1417ر.ك: طباطبائی، (زند حش از او سر مىهمان شاکله و موافق با فعلیات داخل رو  اعمالش طبق ،باشد

پردازد  به تبیین این نکته می )59-60: 7؛ ج 14-19: 3 ج؛ 306-331، 95-109: 8 ج ،(همان. وي در موارد متعددي)194-190
که اگرچه خلقت بر اساس طینت است و طینت در عالم ذر و میثاق مشخص بوده، اما به جهت اینکه به نحو 
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  آید. امکان حصول بداء وجود دارد، جبري لازم نمی  تري، ات است و به واسطۀ غلبۀ سبب قويمحو و اثب

  سه) میل به زندگی اجتماعی

از نظر علامه طباطبائی، انسان ذاتاً مستخدم است و میل دارد اشیا و اشخاص را به خدمت خود درآورد. این 
(ر.ك: شریعتی سبزواري، گی اجتماعی و جعل اعتباریاتفطرت اولیه و میل فطري، انسان را به سوي اجتماع و زند

دانند و آن را هم به یک امر  را خانواده میاجتماع بشرى دهد. ایشان اساس  سوق می )216-217 :2  ، ج1387
دهند. البته اختلاف انسانی را نیز ناشی از همین  تکوینی؛ یعنی میل به ازدواج و جنس مخالف ارجاع می

سورة بقره، یکی از فواید و ضرورت بعثت انبیا را آوردن قانون  213سته و بر اساس آیۀ زندگی اجتماعی دان
  )138- 239 :2  ، ج1364؛ همو، 116-120: 2، ج 1417(طباطبائی، دانند. براي اجتماع و از بین بردن اختلافات و فساد اجتماعی می

هاى بشرى حتمى  د جامعهاین اختلاف امرى است ضرورى و وقوعش در بین افرا گوید: علامه می
انسانند و وحدت  ،خلقت به خاطر اختلاف مواد مختلف است، هر چند همگى به حسب صورت زیرا ؛است

 ،اختلاف در مواد هم اقتضایى دارد و آن اما .شود در صورت تا حدى باعث وحدت افکار و افعال مى
ینکه به وجهى متحدند، به وجهى هم پس انسانها در عین ا .اختلاف در احساسات و ادراکات و احوال است

شود که هدفها و آرزوها هم مختلف شود و اختلاف  اختلاف در احساسات و ادراکات باعث مى .مختلفند
 :2  ، ج1417 ،ی(طباطبائشود د و آن نیز باعث اختلال نظام اجتماع مىشو در اهداف باعث اختلاف در افعال مى

رسد بر اساس  به نظر می .اند یفراوان ریپذ ابعاد ناهمسان و تحول ينها داراانسا پذیرد که . بنابر این، وي می)118
با را  اختلافاتاین  توان می ،)207-210، 105 :1416(طباطبائی، ي و استکمالی انسانحرکت جوهر مبناي علامه در

 نه ،)لبس پس از لبسی(حفظ صورت قبلجدید با صورت و انتقال به  تیواحد به درجات انسان تیحفظ هو
آید؛  در این صورت، تبدلی در ماهیت پدید نمی ارجاع داد.، گرید یصورتجایگزینی و  یصورتزوال 

همچنان که حرکت تکاملی نطفه و عبور از مراحل مختلف(علقه، مضغه، عظم و...) تا رسیدن به مرحلۀ 
اي را  وصیات ویژهتوان در عین پذیرش فطرت، خص انسان شدن از باب انقلاب ماهیت نیست. از این رو می

تواند ناشی از جامعه یا امور دیگر باشد و  نیز پذیرفت که هر انسانی براي خود دارد؛ خصوصیاتی که می
تواند موجب  مانند اعمال نیک و بد می یعوامل مختلفبه بیانی دیگر؛  شاکلۀ جدیدي را براي وي رقم زند.

و اعمال  نسان را در پی داشته باشدا ۀو خداگونفطرت پاك  ییشکوفا ،کیاعمال ن انسان شود؛ یعنی رییتغ
 يها اما رتبه ،است هیاول يوجود ۀرتب کی يانسان دارا ،اساس نی. بر اشود سبب افول فطرتش  زیبد او ن
تفاوت این . شود یحاصل م دهد، یکه انجام م یو افعال ندیگز یکه برم يریبا توجه به مس يثانو يوجود

 رند،یپذ یانسان نم يمشترك را برا یۀسرشت اول گونه چیها هآنآن است که  ،سمیلایستانسیاگزنگاه با دیدگاه 
. در عین حال بر این باوریم که وجود دارد یسرشت نیچن میشد، معتقد انیکه ب يا ادله ساسحال آنکه بر ا

 اریمع ؛در واقع و دشو یاو م تیماه نییو موجب تع ردیگ یم يجا نساندر نفس ا یاعمال و ملکات انسان
لذا نفوس  .است که خودش شکل داده است یتیماه نیهم يوجود ۀمرتب امتیثواب و عقاب انسان در ق
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، اما به حسب فطرت ثانویه، انواع و اجناس مختلف اند انسانی اگرچه به حسب فطرت اولیه از یک نوع
  )293-295 ،19-21 :9 ج ،1981ر.ك: صدرالدین شیرازي، (1خواهند شد.

  بعد توانش . امور فطري در3
علامه طباطبائی، اگرچه به روشنی در آثار خود به فطري بودن امور توانشی نپرداخته است، اما چون ایشان 

اند، لذا این دسته از امور قابل استناد به ایشان به عنوان امور  گرفته فطرت را به معناي آفرینش ویژة انسان 
شود انسان داراي  را از آن جهت که گفته میتوان امور ذیل  فطري خواهند بود. بر این اساس می

  هایی است که هیچ موجودي دیگري ندارد، فطري دانست: توانایی

؛ 97 :4  ، ج1417(ر.ك: طباطبائی، . توانایی غلبه بر نفس و خواهشهاي درونی و ساختارهاي بیرونی و اجتماعی1

هاي  تواند با وجود خواسته ان بر خلاف حیوانات میانس .)165-180: 3، ج 1364، ؛ همو189-194 :13  ج؛ 293-302 :7  ج
  اش، تصمیم بگیرد و عمل کند. درونی

توان گفت هر نعمت درونی  . به جرئت میب به خداارتباط و تقرّ جادیا ییتوانایا  . توانایی قرب ربوبی2
  2هم است.و بیرونی که خداوند در اختیار وي نهاده، ابزاري براي به فعلیت درآوردن این توانایی م

. توان اعتبارسازي. از مباحث گذشته به اجمال دانسته شد که توانایی انسان نسبت به اعتبارسازي ریشه 3
  در امر فطري دارد.

  . توانایی سخنگویی، تفهیم و تفاهم.4

االله «: دیگو یمها تصریح کرده و  به فطري بودن این توانایی 4و  3ی در کلامی ناظر به بند طباطبائ هعلام
تؤدیه إلى الاجتماع المدنی ثم إلى وضع اللغۀ بجعل اللفظ علامۀ للمعنى  هبحانه خلق الإنسان و فطره فطرس

 هبحیث إذا ألقی اللفظ إلى سامعه فکأنما یلقى إلیه المعنى ثم إلى وضع الخط بجعل الأشکال المخصوص
، ج 1417(طباطبائی، ».م یمثل المعنىعلائم للألفاظ فالخط مکمل لغرض الکلام، و هو یمثل الکلام کما أن الکلا

  سوره الرحمن) 1-4، ذیل آیۀ 96-95: 19
  )121-127: 1384(ر.ك: گرامی، . توانایی یادگیري و درك، خلاقیت و نوآوري.5

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 یصفات و ملکات ی،نزول ای يصعود ریو انسان مکتسب که در س ي: انسان فطرمیمعتقد است دو نوع انسان دار يمطهر دیهش ،اساس نیبر ا. 1

  )492 :13  ج، 1382، ؛ همو314-318 :2 ، ج1383 ،يمطهر(.را کسب کرده است
، 1417 ،یقرب اشاره دارد(ر.ك: طباطبائ نیاز ا یبه مراتب» ثمُ دنا فَتَدلَّى فکَانَ قاب قَوسینِ أَو أَدنى«سورة نجم:  9و  8 ۀیآ لیقرآن اگرچه ذ .2
است  یدستورات ۀهم فرض شیپ ،ییتوانا نیانسانها از ا ۀهم يالشأن اسلام است، اما برخوردار میعظ امبری) که از اختصاصات پ28-29 :19  ج

انسانها از درجات  مانیدارد و به مراتب ا ی. اگرچه قرب به خداوند درجاتشد یکه در اسلام وارد شده است وگرنه دستورات داده شده لغو م
  )120- 121 :19 ؛ ج 12 :9  ، جهمان(ر.ك: .برخوردار است
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اند. برخی از  نتیجه اینکه، اموري فطري از سه جنبۀ معرفتی، گرایشی و توانشی، قابل شمارش و پیگیري
تعالی؛ ب) شناخت  لف) شناخت خداوند، گرایش به خدا و توانایی قرب به باريامور فطري عبارتند از: ا

ملکات و اعمال ارزشی، گرایش به امور اخلاقی و توانایی غلبه بر هواي نفس و مقابله با ساختارها و عوامل 
از آن  به زندگی اجتماعی و توان اعتبارسازي. به این امور  بیرونی و اجتماعی، براي کسب فضایل؛ ج) میل

  جهت اشارتی شد که در علوم انسانی تأثیرگذار و از اهمیت برخوردارند.

  

  ج) برایند مبناي فطرتمندي انسان در علوم انسانی
 ندانسان منکر يرا برا یثابت یژگیکه و ستیالیستانسیاگز نمتفکرا دگاهیدباور به فطرتمندي انسان، در مقابل 

یا افرادي مانند  )242-251: 1379؛ آدلر، 49و  28: 1380ر.ك: سارتر، (دانند می ساز تیو خود هو نیخودآفر را انسانو 
دانند و بر آنند که همۀ  که نفس انسان را به هنگام تولد همچون لوح سفید می هیومو  بارکلی، جان لاك

ا مکاتبی که انسان ی )290و  233، 88: 5، ج 1362(ر.ك: کاپلستون، بندد معرفتها با تجربه و اکتساب در این لوح نقش می
، یا نظریاتی که انسان را )47-110: 1378(ر.ك: مصباح یزدي، دانند را تابعی از جامعه و شرایط اجتماعی یا تاریخی می

  قرار دارد. ،)111-112: 1384(ر.ك: گرامی، انگارند ذاتاً دیوسرشت می

-57 :1373، سروش(ر.ك: علوم انسانی سازي و اسلامی )1386، ملکیان(سازي با وجود اینکه برخی از منکران بومی

 وانسانها ، از ویژگی مشترك انسانها در این مسئله سود جسته و از جوهري نبودن اختلاف )105-92 ،72-71، 53
اند، اما باور به عنصر فطرت و ارجاع  ، به عدم تفاوت موضوع علوم طبیعی و انسانی حکم کردهجوامع

سازي علوم انسانی  س اختیار ساخته خواهد شد، نه تنها منافاتی با اسلامیتفاوتها به شاکلۀ انسانها که بر اسا
  شود. تأثیر شگرفی بر آن خواهد داشت که به اجمال به بخشی از آنها اشاره می ندارد، بلکه

  شناختی . برایند معرفت1
از فطرت  ییعنی بخش ؛از ساختار وجودي و سرشت انسان یبخش عقل انساناز مباحث پیشین دانسته شد که 

  است. الهامات الهی و علوم عملی، منشأ به دست آوردن ادراکات اعتباري و  او

معرفت است؛ به این معنا که فطرت به عنوان سنجه، صدق و سنجش  يبرا ياریمعفطرت،  همچنین
ان به تو اي در تقابل با امر فطري تلقی شد، می ها را ارزیابی خواهد کرد. از این رو، اگر گزاره کذب گزاره

کذب آن حکم کرد. نگارنده، تفصیل این بحث را در جاي دیگر پی گرفته است، اما مناسب است در این 
بحث به یکی از چالشهایی اشاره شود که علوم انسانی با آن درگیر است و آن مشکل نسبیت است. برگشت 

وجود ندارد و از این  مشکل نسبیت به این است که معیار ثابتی براي داوري در ادراکات نظري و عملی
  پذیر باشد. رسد حل این مشکل، تنها با ارجاع گزارهاي هستانی و بایدي به فطرت امکان جهت به نظر می
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هاي  توضیح اینکه، بر اساس آنچه تا کنون نوشته شد، از منظر علامه طباطبائی ادراکات و بالتبع گزاره
ري) قابل تقسیم است. از این رو مشکل نسبیت را باید علمی به نظري (ناظر به واقع و خارج) و عملی (اعتبا

  در دو حوزة ادراکات نظري و عملی پی گرفت.

  یک) نفی نسبیت در ادراکات نظري

رسد راه نجات از نسبیت در گونۀ اول، بر اساس دیدگاه علامه، با ارجاع قضایا به بدیهیات  به نظر می
 است، اما یحس ۀتصورات ماتقدم بر تجرباگرچه منکر  پذیر باشد. پیش از این بیان شد که علامه امکان

پذیرد و بر این باور است که تردید یا انکار آن به ویرانی کاخ  را میتصدیقات مقدم بر تصدیقات تجربى 
مبناگرا و  شناسی، در حوزة معرفت طباطبائی علاّمه. توضیح اینکه )23-25 :2  ج، 1364  طباطبائی،(انجامد علم می

؛ یعنی داند سبب توجیه ادراکات نظري را ابتناي آنها بر بنیادهاي بدیهی میاست؛ زیرا از سویی، گرا  واقع
معیار پذیرش و تن در دادن به ادراکات نظري این است که یا باید بدیهی و خود به خود آشکار باشند، به 

اي  گونه  مگر اینکه به - دطوري که انسان مجالی براي تشکیک در مطابقت آنها با خارج و واقع نداشته باش 
ادراکات نظري و از سوي دیگر، یا باید در قالب برهان صحیح منطقی بر بدیهیات مبتنی باشند  -بیمار باشد

توان آنها را به صدق  داند و به همین سبب است که می را برگرفته از واقعیتهاي خارجی و حاکی از آنها می
اي را تأیید و تصدیق کند، باید به مطابقت آن  که انسان گزارهآنبراي بر این اساس، و حقانیت توصیف کرد. 

مشکلی ندارد و انسان با تصور درست طرفینِ » بدیهیات«فهم مطابقت با واقع در  .برده باشد  پی  با واقع
با » هاي اکتسابی گزاره«کند، اما فهم مطابقت  یابد و تصدیق می درنگ آن را مطابق با واقع می گزاره، بی

در هر حال، با لحاظ معناي دوم معلومات فطري که پیش از افتد.  در روند استدلال برهانی اتفاق می  ع،واق
که هر انسانی بالفطره با آن آشناست  استامري  قواعد استدلال و استنتاج و سیر منطقیاین بیان شد و اینکه 

نسبیت در مسئلۀ فطرت نهفته است.  است، راه حل مشکل  هاي ثابت انسانی و از ویژگیکند  و به آن عمل می
لَّکُم »  از سورة بقره: 242این مطلب با نگاهی به توضیح علامه ذیل آیۀ  َلع هآیات ُلَکم نُ اللَّهیبی ککَذل

داند و اینکه اگر قوایی مانند شهوت  میاز ساختار وجودي و سرشت انسان  یبخش را عقل انسان، که »تَعقلوُنَ
 :5  ج؛ 112-114 :4  ج ؛247-250 :2  ، ج1417(طباطبائی، تواند حقیقت را درك کند چشم عقل مىبه نکند، و خشم، غل

  یابد. ، وضوح بیشتري می)93/الف: 1387؛ همو، 269-268

تري از حل مشکل  توان تقریر دقیق گفتنی است که با لحاظ سایر مبانی علامه در بحث علم حصولی می
علامه اگرچه علم حصولی را مورد پذیرش قرار داده و    یشان سامان داد و آن اینکهنسبیت بر اساس دیدگاه ا

دانند، اما آن را بر اساس نظر عمیق به علم حضوري ارجاع  علم حصولی را همان علم حضوري نمی
 ،که معلوم بالعرض است معلوم مادى خارجى وجود دارد: عنصردهند. از این منظر در علم حصولی سه  می

شود و علم حصولی  تی که از عنصر دوم اخذ میو صور ي استمعلوم حضورکه  م بالذاتمعلو
. بر این اساس، در این تلقی با دو علم حضوري در علم حصولی مواجهیم که خطا در )245: 1416، یطباطبائ(است
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م حصولی از به دستۀ حقیقی و اعتباري قابل تقسیم است که عدم اخذ علعلم حصولى آنها راه ندارد. البته 
معلوم بالعرض خارجی به حقیقی آن اختصاص دارد. لذا نسبت بین علم حضوري و حصولی حقیقی عموم و 

شود بدون  خصوص مطلق است؛ یعنی هر جا علم حصولی حقیقی یافت شود، علم حضوري نیز یافت می
  )76-104 :1431حیدرى، ؛ 922 :4  ، ج1386 ،ىفیاض (ر.ك:عکس.

با اتصال به عالم  یعلم حصول ربارة چگونگی حصول علم حصولی آن است کهحاصل دیدگاه ایشان د
. انسان در کنار نیرویی که با آن علم حضوري را درك )284 :1  ، ج1981، صدرالدین شیرازى(آید پدید می يماد
اي است که به محض حدوث علم حضوري در نفس (حضور نفس در نزد موجود  کند، مجهز به قوه می

دارد و آن صورت را بر واقع مادي تطبیق  یا عقلی) به صورت اضطراري از آن صورتی را بر می مجرد مثالی
  )454 :3  ج ،1981، صدرالدین شیرازى؛ 236-238 :1416، یطباطبائ(آید. کند و با این تطبیق علم حصولی پدید می می

که حل مشکل نسبیت  اگر این سخنان به بحث فطرت از منظر علامه ضمیمه شود، نتیجه آن خواهد شد
حتی با ارجاع معلومات نظري به بدیهیاتی مانند اولیات و فطریات(قیاساتها معها) در گرو توجه به علم 

توان در بارة فطري بودن مصادیقی مانند خداشناسی و ... از علم  حضوري است. بر این اساس، نه تنها می
اي فطري  ولی نیز مبتنی خواهند شد بر پایهحضوري سخن گفت که خطا در آن راه ندارد، بلکه علوم حص

که حضوري است و خطا در آن راه ندارد؛ اگرچه ممکن است از حیث ارتباط با خارج و حیث حصولی 
  خطایی صورت گیرد، اما از جهت ارتباط با صور عقلی یقینا خطایی تصور ندارد.

  دو) نفی نسبیت در ادراکات عملی

نگاه  طرفی ارزشی)، ورداري علم از ویژگی عینیت(عینیت به معناي بیی و برخارزش ییگرا تیبحث نسب در
یی گرا از طرفداران اثبات ياریبساست.  یدر مکاتب گوناگون قابل بررس یعلوم اجتماع يها هیحاکم بر نظر

 یارزشها به بررس تیانکار عقلان ای یارزش ییگرا تینسب فرض شیبا پ سمیمتأثر از پسامدرن شمندانیاندو 
. این امر اند انکار کرده یا پذیرفته  د و دخالت ارزشها را در علم،ان علم و ارزش پرداخته ۀرابط ۀمسئل

ها باید  نظریههاي گفته شده ندارد، بلکه پارادایم تفسیري نیز از آن جهت که باور دارد  اختصاص به پارادایم
 تینسب، به رهاي خویش ساخته شونددر خلال فرایند تحقیق و بر اساس تفاسیر کنشگران از واقعیت و رفتا

که وجود  یدگاهیمانند د ،ارائه شده است زبورم يدگاههایدر تقابل با د ییدگاههاید گر چهاانجامد.  می 
 یبه وحدت سرشت انسان دهیبر عق یض گرفته و آن را مبتنورا مفر یعیطب تیعام مثل انسان یارزش یمبان

ارزش،  يهنجار به جا يریکارگه که تلاش کرده است با ب هابرماس دگاهید ای، )168: 1384، گیتر(دانسته است
: 1994 1(بومان،دیمشکل فائق آ نیبر ا ،یعاملان اجتماع انیمشترك م دانتظارات و قواع ها، شهیاشاره به اند يبرا

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Bohman 
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 يزشهامفروض گرفتن ار ی،ارزش تیتنها راه نجات از نسبرسد  ، اما به نظر می)59-60 :2ج  ،1390، بستان ؛190
  است. یاله انیاد دیمورد تأک يفطر

اند و برخی  اند: برخی اخلاقی و ارزشی بر اساس آنچه گفته شد، ادراکات عملی و بایدي دو گونه
شوند؛  گمان برخی از سخنان علامه صراحت دارد که بایدهاي اخلاقی به فطرت ارجاع داده می حقوقی. بی

 یانسانها، حس ۀخداوند در نفس همل شد. بر این اساس، سوره شمس از وي نق 10مانند آنچه ذیل آیۀ 
ارزشها  یدر قواعد کل یاختلافات. از این رو، کند یرا درك م لافعا ییبایو ز یکرده که زشت هیتعب یدرون

در  یو... اختلافات انیآدم ناگرچه ممکن است به جهت دخالت عادتها و عواطف گوناگو ،شود ینم دایپ
در برخی دیگر از سخنان علامه طباطبائی که ناظر به بایدهاي اخلاقی و حقوقی است،  بلهشود.  دایپ قیمصاد

توان چنین صراحتی را دید، بلکه با نگاهی به دو دیدگاه عمده دربارة ارزشهاي حقوقی گمان  نه تنها نمی
 ینیقیو  يراجع به حسن عدل و قبح ظلم فطري ایقضا سنخ(حدودي به دیدگاه نخست  شود که وي تا می

زیرا وي بر اساس تفسیري  ؛نزدیک شده استگرفت) از آنها در مقدمات برهان بهره توان  نمیو لذا   نیست
از باب اضطرار  که مدنیت و عدالت اجتماعی حکمی استکه از اعتباریات ارائه داده، بر این باور است که 

لذا  .کردند و قبح ظلم حکم نمی د و اگر این اضطرار نبود، انسانها هرگز به حسن عدلشو به آن حکم می
از آن ارائه کرده است که برخی از اشکالات وارد بر دیدگاه نخست متوجه این تفسیر نیز خواهد تفسیري 

توان از نسبیت  بود. بنابر این، باید به این بحث پرداخت که طبق مبناي علامه در بحث اعتباریات، چگونه می
در قلمرو ادراکات اعتباري نیز است تذکر داده شود که علامه  یافت؟ اما پیش از هر چیز لازم نجات 

برگرفته از حقایق خارجی و حاکی از آنها اگرچه اعتباریات در منظر علّامه طباطبائی ست؛ زیرا گرا واقع
شوند و به  می  براي تحصیل کمال واقعی جعل و انشا اند، اما نیستند، بلکه محصول جعل و اعتبار ذهن انسان

انسان با وضع احکام و بر این اساس، یابند.  آورند، واقعیت می ثاري که در مقام عمل به بار میلحاظ آ
مانند وجوب تشکیل اجتماع و خوبی  است،مقاصد عمومی بشر   دربارة آنهااي از  دستهاعتباري(که ادراکات 

ط برقرار کرده و در ارتبا، با خارج )محلّ اختلاف نیست، و از این جهت عدالت و بدي ظلم و مانند آن
 در مسیر کمال وجودي و حقیقی خویشپیش رفتن هاي خود و  کمبودها و کاستیصدد برطرف کردن 

پذیر  برهانبه جهت عدم حکایت از خارج،  اگرچه این دسته از ادراکات، .)54-55 :8، ج 1417طباطبائی، (است
اي در غایت مورد نظر باشند.  جد اثر شایستهاستدلالهاي مربوط به این ادراکات، این است که وا، اما نیستند

در زندگی باشند و لغو و باطل نباشند یا در   مصلحت و غایت صحیحی که هماهنگ با فطرت سالم است،
  )259: 1416طباطبائی، (.تضاد با کمال اصیل انسان قرار نگیرند

پاسخ مناسبی به  تواند رسد توضیح علامه جوادي آملی از سخنان استاد خودشان، می به نظر می
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حسن عدل و قبح ظلم گاهی در حکمت نظري، مانند علم  له با بیان اینکه اشکالات مطرح شده باشد. معظم
در حکمت عملی حسن و قبح  شود؛ مطرح می حقوق و فقه و مانند اخلاق ،و گاهی در حکمت عملی 1کلام

اعتبارهاي  کنند. بر این اساس، نا میمع مدار تلائم و تنافر با نظام هماهنگ فطرت مشترك انسانیرا بر 
 اند. حکمت عملی پشتوانه حقیقی خواهند داشت و به اعتضاد آن مبادي حقیقی، قابل اثبات یا سلب برهانی

کنند  بر اساس این مسئله تبیین می )191 :2 ج(اصول فلسفهرا در  علامه طباطبائیمورد اشارة  حسن و قبحایشان 
کند و  معانی حسی را بیش از دیگر مفاهیم ادراك می و لذا محسوسات انس داردانسان قبل از هر چیز با که 

ند و به مفاهیم وهمی و آنگاه ک برتر، همان معانی منتزع از محسوسها را تجرید می ۀدر هنگام رشد به مرحل
مطلق  در مورد نسبی بودن و علامهمحور بحث گیرد که  نتیجه می . در ادامهدهد به معارف عقلی توسعه می

لذا با تفاوت  .باشد نبودن حسن و قبح، خصوص محسوسات است که مورد اشتراك انسان و حیوان می
سلسله اعصاب حسی، ممکن است زشتی و زیبایی نسبت به آنها تفاوت کند و نسبی بودن زشتی و زیبایی 

حسن و قبح حسی  ینو نباید ب حسی یا شخصی و فردي، مستلزم نسبی بودن حسن و قبح اخلاقی نخواهد بود
، ملایمت آن و عقلی معیار حسن امري اخلاقی خلط کرد؛ زیرا حسن و قبح فردي با نوعی است با عقلی و

اند که  م براي وصفی مانند عدل دائمی است، لذا تصریح فرمودهئو چون این تلا استبا غرض نوع انسان 
دائماً حسن عدل یعنی  و این )9-11 :5 ج، 1417، (طباطبائیاستعدل همیشه هماهنگ با اغراض اجتماعی 

  )292-324 :1386جوادي آملی، (2.است

ها نفی  علامه طباطبائی، رابطۀ تولیدي بین بایدها و هست» نظري اعتباریات«در هر حال، اگرچه در 
ر.ك: (هاي اعتباري با واقعیت پذیرفته شده است ، اما اصل وجود رابطه بین گزاره)116 /ج:1387(طباطبائی، شد

. بر این اساس، ارزشها هم، به جهت امکان ارجاع آنها به یک امر عینی، قابل )370-456 :6 ج ،1383، مطهري
را در  یاخلاق يارزشها ییخاستگاه نهاتوان بر اساس آن برهان ساخت و  اند و می بررسی علمی و معرفتی

که  نشیآموزه و ب نیتر یینوان مبناع  به را دیتوح دركدید و  یمطلق اله قتیانسان با حق تینسبت عبود
توان گفت با اشراب ارزشهاي دینی  دانست و اینجاست که می اخلاق يمبنا ،انسان دارد يوجود تیدر هو شهیر

  علوم انسانی هنجاري گونۀ دیگري از آن علوم تولید خواهد شد که با علوم هنجاري متداول متفاوت است.

اند؛ که طبق  اند: برخی اخلاقی و ارزشی گونه قضایا دو گونه ) ایناما در علوم عملی (بایدها و نبایدها
شوند، اما محل بحث در بایدهاي حقوقی است که طبق مبناي علامه  نظر علامه به فطرت ارجاع داده می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
باید و نباید آن هم به ضرورت و امتناع  وگردد  ال وجود حقیقی و نقص آن برمیگیرد، به کم حسن و قبحی که در کلام مورد بحث قرار می. 1

شود صدور کار حسن از خداوند واجب است، منظور از وجوب در اینجا همان  گردد؛ نه وجوب و حرمت اعتباري. وقتی گفته می فلسفی برمی
 .ضرورت فلسفه و کلام است که امري است تکوینی و تخلّف ناپذیر

 )255: 1380ست.(رك: مصباح یزدي، ارزشها اطلاق و نسبیتملاك ان دیگر استدلال فوق، استدلال از طریق . بی2
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تواند مشکل را به وجه مناسبی  االله جوادي می رسد قرائت آیت چگونه باید از نسبیت نجات یافت؟ به نظر می
اند و مثالهاي علامه  زیرا بایدها اگر براساس نیاز مادي و حسی جعل شده باشند، این بایدها نسبی حل کند؛

در مواردي که به نسبی بودن تصریح دارد، ناظر به این قسمت است و اشکالی نیز بر چنین نسبیتی وارد 
ه جهت مشترك بودن در نیست. قسم دیگر، بایدهایی است که در نیازها عقلانی ریشه دارند. این بایدها ب

کنند. در هر حال، براي رهایی از نسبیت اگر کسی  همۀ انسانها و فطري بودن از نسبیت خلاصی پیدا می
اي براي نجات از نسبیت  ها پذیرا باشد، چندان مؤونه ضرورت بالقیاس و رابطۀ تولیدي را بین بایدها و هست

اي نیست. بنابر این، اگر بر اساس  معناي نفی هر نوع رابطه ندارد، اما اگر رابطۀ تولیدي نفی شد، این نفی به
  انجامد. جعل شده باشد، به نسبیت نمی» بایدي«یک نیاز فطري و عمومی، 

  شناختی . برایند غایت2
ها معتقد بودند هدف اصلی از  تاکنون رایج بوده است: پوزیتیویست هاییدربارة هدف علوم انسانی، دیدگاه

بینی و کنترل  ها و کشف روابط علّی بین آنها به منظور پیش لوم انسانی، تبیین پدیدهپژوهشهاي علمی در ع
آنها براي ارضاي نیازهاي انسانی است. بر این اساس باید به همسانی رویکرد و غایت علوم تجربی طبیعی و 

بر خلاف  ینسانرفتارهاي ا؛ یعنی موضوع علوم انسانیها با تأکید بر اینکه  انسانی حکم کرد. هرمنوتیست
 هاي نهفته در کنش افراد فهم اعتبارات و معانی و انگیزه را معنادار است، هدف این علومعلوم طبیعی اموري 

یابی در علوم رفتاري را متشکلّ از سه جنبۀ  ، علتگرایی گرایی و دلیل تلفیق علتبرخی دیگر با  .دانستند می
شناسایی دلایل و ، یی عوامل و شرایط خارجی تحقق کنششناسادانستند:  متفاوت و در عین حال مرتبط می

گیري  شناسایی عوامل خارجی شکلو  روند ه رفتار به شمار میهاي کنشگر به لحاظ اینکه از علل معد انگیزه
 ؛34-42: 1، ج 1384؛ بستان و همکاران، 120-126: 1382(ر.ك به: وبر، ها) در ذهن کنشگر باورها و ارزشها(دلایل و انگیزه

نظران مکتب انتقادي با تأکید بر لزوم در پیش گرفتن موضع انتقادي و  . صاحب)41-43: 2 ج، 1390همو، 
مطرح رهایی را هدف این علوم دیالیتکی را توصیه و  -گذارانه در علوم اجتماعی روش نقدي ارزش

  )206-209: 1374(سروش، کنند. می

ان انتخابگري برخوردار است و کنشهایش صرفاً تابعی از منظر علامۀ طباطبائی، از آنجا که انسان از تو
از عوامل و محرکّهاي خارجی نیست، یافتن روابط علّی در زمینۀ رفتارهاي انسان، بدون فهم صحیح از 

هاي  هاي کنش با موفقیت توأم نیست. از سوي دیگر، به دلیل برخورداري انسان از ویژگی معانی و انگیزه
هاي علّی و کارکردي را مطرح  شناسی و معناشناسی نیز تبیین زة مباحث انگیزهتوان حتی در حو ثابت، می

است، هرچند دست  هاي انسان مانند دیگر امور طبیعی مشمول قوانین علّی  کرد و گفت: اهداف و انگیزه
ست. شناختی بسیار دشوارتر از دستیابی به قوانین طبیعت خارجی ا یافتن به قوانین عام در حوزة امور روان

گاه علوم انسانی را از کشف علل و  هاي فاعلان و کاویدن ذهنیات آنان هیچ بنابر این، کشف دلایل و انگیزه
سازد. بر  نیاز نمی شود، بی ها و ذهنیات در ذهن فاعلان می گیري آن انگیزه عوامل خارجی که موجب شکل
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کشف روابط علّی توان از  گرایی می و علت هاي معناگرایی آید که با تلفیقی از دیدگاه این اساس، به نظر می
یاد شده(شناسایی علت کنش، فهم دلایل آن و شناخت علت  و ساختن قوانین عام با توجه به سه جنبۀ مترابط

شناخت صحیح واقعیات موجود جامعه دلایل) به عنوان اهداف قریبۀ علوم انسانی یاد کرد که به منظور 
 رسالت دینرا بر اساس سازي هنجاري  تحلیل انتقادي مبتنی بر مدل توان یباشند و در ادامه م مورد توجه می

براي شناخت واقع نیاز به تبیین علل و براي  -مطرح کرد؛ یعنی براي شناخت واقع نیاز به تبیین و فهم داریم
رل کنیم، بینی و کنت این دو براي آن است که رفتارها را پیش -تبیین علل نیاز به فهم رفتارهاي انسانی است

اي از حل مشکلات  بینی به منظور نقد و اصلاح اوضاع اجتماعی است. این هدف جلوه اما کنترل و پیش
با واقعی زندگی بشر است. همۀ این اهداف به منظور تحقق انسان شایسته و رسیدن به کمال نهایی است. 

(ر.ك: طباطبائی، در همۀ ابعادش دانستتوان کمال نهایی انسان را در شکوفایی فطرت  توضیحاتی که داده شد، می

ترین  تنها یا مهمتواند  می در ابعاد شناختی، گرایشی و توانشی فطرت انسان تکاملو از این جهت  )3- 18 :1353
  شود. یعلوم انسانی اسلامی معرفنهایی غایت 

  شناختی . برایند روش2
 ةمتفکران غربى دربار انیدر م د،یرس یشگرف يشرفتهایبه پ یعیکه علوم طب جدهمیاز قرن هفدهم و ه

برخى به علوم  .ابراز شده است ینظرات متفاوت عى،یعلوم انسانى و تفاوت آن با علوم طب یشناس روش
اند که از  را در آن دانسته یانسان معلو یماندگ و تنها راه جبران عقب ستهینگر  عىیهمانند علوم طب ،یانسان

هاى منسجم  اى از گزاره باور بودند که علم، مجموعه نیبر ا ها ستیویتیکند. پوز يرویپ یعیروش علوم طب
حول محورى خاص است که بر اساس آزمونهاى تجربى قابل اثبات است و علوم انسانى و اجتماعى چنانچه  

امکان  گرید یمقابل، گروه در .رندیبهره گ عىیاز روشهاى علوم تجربى طب دیبا ،ابندیبخواهند شأن علمى ب
 یرا در علوم انسان یکیزیف شیرا منکر بودند و روش آزما یکیزیف يها دهیبه پد یانسان يها دهیپد لیتأو

 ۀجیانسان پرداخت. نت نییبه تب کیکانبه مدد اصول علم م توان ینم گفتند یم نانی. اکردند یم یمد تلقاناکار
 :1372(ر.ك: فروند، دیدو علم انجام نیبودن روش ا و متفاوت  یعیاز علوم طب یانسان مبه استقلال علو انیجر نیا

  .کردند یرا دنبال م ریاخ انیبودند که جر ی، از جمله کسانماکس وبرو  يلتاید .)9-8

یابی و  آید اولاً: بر اساس مطالب مطرح شده در اهداف علوم انسانی، تلفیق روشهاي علت به نظر می
با ساختن  يمخالفت رویکردهاي تفسیر، یابی را باید در علوم انسانی توصیه کرد. از این جهت دلیل

ها باید  هاي از پیش طراحی شده بر موضوع تحقیق و قائل شدن به اینکه نظریه هاي عام و تطبیق نظریه نظریه
، به صورت در خلال فرایند تحقیق و بر اساس تفاسیر کنشگران از واقعیت و رفتارهاي خویش ساخته شوند

  .کلی قابل دفاع نخواهد بود

اند که تحت  فرض باید در مقام تبیین لحاظ شود که انحرافات اعتقادي و عملی از اموري : این پیشثانیاً
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(ر.ك: شوند و تمایل اصلی انسانها معطوف به هنجارشکنی نیست. تأثیر شرایط بیرونی بر انسان عارض می
  )42-43: 12، ج 1384جوادي، 

آید، لزوم توجه  ح شده در بحث فطرت به دست میمهمی که از مطالب مطر یشناخت روش جثالثاً: از نتای
دو دسته  باید نییدر مقام تب یاجتماع پرداز هینظر به درجات انسانیت در مقام تبیین است؛ به این معنا که

 ۀدر هم باًیاست و تقر تیکه ناظر به سطح متعارف انسان یکند: مفروضات عام کیمفروضات را از هم تفک
در  .)16- 25: 2 ج، 1390 ،بستانر.ك: (ندا تیانسان یدان ای یح عالووضات خاص که ناظر به سطاند و مفر انسانها مشترك

  .توان آثار زیادي در علوم انسانی داشته باشد می ،انسان ۀبا شاکل هیفطرت اولاین بحث، توجه به متفاوت بودن 

توان به  ي شناخت انسان نمیآید، برا هاي مهم انسان به شمار می رابعاً: از آنجا که فطرتمندي از ویژگی
بسنده کرد و ضروري است براي شناخت ماهیت انسان، در کنار عقل و تجربه، از نقل نیز  تجربی يروشها

  یاري گرفت.

  

  گیري د) نتیجه
و  یشناخت تیغا  ،یّشناخت برایند معرفت« و »دربارة فطرت طباطبائی نگاه علامه« در دو بخشِحاضر  ۀمقال

  است. افتهیسامان  »یاه در علوم انساننگ نیا یشناخت روش

  شود: در موارد ذیل خلاصه می فطرت از نگاه علامه یستیچ. 1

با آن هماهنگ  یاله نیبرخوردار از جنبۀ ثابت است که د عبارتی؛فطرتمند و به  يانسان موجودالف) 
  .انسان اشاره دارد ژةیو نشی، فطرت به آفراز این رو .و بر اساس آن نازل شده است

  است. يبند قابل دسته یو توانش یشیگرا ،یدر سه بعد شناختفطرت  ب)

تعالی؛ شناخت  ج) برخی از امور فطري عبارتند از: شناخت خداوند، گرایش و توانایی قرب به باري
ملکات و اعمال ارزشی، گرایش به امور اخلاقی و توانایی غلبه بر هواي نفس و مقابله با ساختارها و عوامل 

  به زندگی اجتماعی و توان اعتبارسازي.  و اجتماعی، براي کسب فضایل؛ میلبیرونی 

  توان به شرح ذیل ارائه کرد: شناختی فطرت در علوم انسانی را می  . برایند مبناي انسان2

که بدون آن،  آید نسانی به شمار میاعتقاد به سرشت مشترك انسانی، فرض با اهمیتی براي علوم االف) 
  .رود جوامع از میان مینسانها و اامکان شناخت 

  آید. به شمار میمعرفت  يبرا یچونان منبعب) در ادراکات نظري و عملی، فطرت 

ها را ارزیابی کرد.  توان صدق و کذب گزاره معلومات است و با آن می سنجش يبرا ياریمعج) فطرت 
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رمندي به آن، چنین امري در علوم توصیفی و هنجاري پرداخت که بدون باو تینسبهمچنین به حل مشکل 
  میسر نخواهد بود.

  1د) بر اساس باور به فطرت، نباید موضوع علوم انسانی همسان با علوم طبیعی انگاشته شود.

) همۀ اهداف مطرح شده در علوم انسانی به منظور تحقق انسان شایسته و رسیدن به کمال نهایی است.  ه
  .ن را در شکوفایی فطرت در همۀ ابعادش دانستتوان کمال نهایی انسا بر آنچه گفته شد، می

اي دارد. بر این اساس،  کننده گرایی، معناگرایی، یا تلفیقی، نقش تعیین و) فطرت در انتخاب روش علت
  .توان بر روش تجربی اصرار ورزید و تنها معرفت حاصل آمده از روش تجربی را علم تلقی کرد نمی

.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
شناختی اختصاص نیافت، اما بر محقق فاضل مخفی نیست که تفاوت در روش و  . اگر چه به صورت مستقیم بخش مستقلی به برایند موضوع1

  .کند موضوع وجود دارد و فطرت در این میان نقش اساسی بازي میاهداف و غایات هم ناشی از نوع نگاهی است که به 
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  منابع
 .قرآن کریم -
 1388، بهار 58 ة، شمار»امکان و وقوع آن ،یاسلام ۀفلسف« ،یعلوم اسلام یشناس روش یۀنشررضا؛  ان،یاکبر -

  ش.  ه
، »ییعلامه طباطبا دگاهیاز د يادراك فطر«ی، فلسفۀ اسلام ي؛ آموزه هایغلامعل ،مقدم و رضا ،انیاکبر -

  ش.  ه 1392زمستان   زییپا، 13 ةشمار
  ي.تهران: الهد ی.االله رحمت شاء ترجمۀ ان .یده اشتباه فلسف ).1379(جروم مریآدلر، مورت -
  ، قم: جامعه مدرسین، چ دوم.الرسول(ص) العقول عن آل تحف). 1363ابن شعبه حرانى، حسن بن على( -
  .(ره)ینیو نشر آثار امام خم میقم: مؤسسه تنظ .ثیشرح چهل حد ).1380(االله روح دیس ،ینیخمامام  -
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم: 1 ج ،ینیعلم د يبه سو یگام ).1384() و همکارانی(نجفینبستان، حس -
  .قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .2ج  ،ینیعلم د يبه سو یگام ).1390()ی(نجفنیحس بستان، -
  پرست. تهران: نی. . ترجمۀ شهناز مسمییفهم علم اجتماع ).1384(راجر ،گیتر  -
  ، چ سوم.اسراءپور، قم:  . محمدرضا مصطفیدر قرآن: فطرت 12تفسیر موضوعی، ج ). 1384جوادي آملی، عبداالله( - 
  ، چ دوم.اسراء :قمعباس رحیمیان محقق.  .4 ج ،سرچشمه اندیشه). 1386جوادي آملی، عبداالله( -
  .دار فراقد للطباعه و النشر:  قم.  الحکمه العقل و العاقل و المعقول شرح نهایه).  ق  ه 1431(حیدرى، کمال -
  . قم: النشر الاسلامی.بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقائد الامامیه).  ق  ه 1418 خرازي، سیدمحسن( -
  .تهران: قطره ی.میرح یترجمه مصطف .و اصالت بشر سمیالیستانسیاگز ).1380(سارتر، ژان پل -
  قم: مؤسسۀ الامام الصادق. .حیو التقب نیالتحس یف هرسالق).   ه 1420سبحانی، جعفر( -
  . تهران: صراط، چ سوم.صنع تفرج). 1373سروش، عبدالکریم( -
  ی.، تهران، ندر فلسفه علم الاجتماع ییدرسها ).1374سروش، عبدالکریم( -
  .چ دوم؛ بوستان کتاب: قم. تحریرى بر اصول فلسفه و روش رئالیسم ).1387(، محمدباقرشریعتی سبزواري -
 اءیدار اح :روتیب .الاربعه یهقلالاسفار الع یف یهالمتعال هالحکم م)؛ 1981(صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم -

  .چ سوم ،یالتراث العرب
  ی.قم: دفتر انتشارات اسلام .اسلام و انسان معاصر /ج).1388(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -
  .چ دوم ،بوستان کتاب. قم: اصول فلسفه رئالیسم/ج). 1387(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -
  . تهران: صدرا، چ دوم . ئالیسماصول فلسفه و روش ر ).1364(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -
  .: النعمان بیروت .هالرسائل التوحیدی ).ق  ه 1415(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -
 ۀدفتر انتشارات اسلامى جامع قم: .تفسیر القرآن یالمیزان ف ).ق  ه 1417( نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -

  مدرسین حوزه علمیه، چ پنجم.
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  . بوستان کتاب:  قم. مصحح: خسروشاهى و محقق. یم اسلامتعال/د). 1387(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -
  .بوستان کتاب، چ دومقم:  .رسائل توحیدى ).ب/1388(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -
  .بوستان کتاب :قم. رساله لب اللباب ).1389(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -
  .تاببوستان کقم:  .روابط اجتماعی در اسلام /الف).1387(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -
  .چ دوم ،بوستان کتاب . خسروشاهی. قم:شیعه/ب). 1387(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -
  . چ پنجم، بوستان کتاب  :قم. شیعه در اسلام /الف).1388(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -
  .چ دوم،  دار الکتب الاسلامیه: تهران. قرآن در اسلام ).1353(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -
  .چ دوازدهم ،: النشر الاسلامی قم .هالحکم هنهای ).هـ.ق 1416(نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ -
  ه.نشر البلاغ: قم. الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسى شرح). 1375(نصیرالدین هخواج، طوسى -
زاده مازندرانی. قم:  . تحقیق رمضان قلیهیالکفا شرح یف هیالدرا هینها). 1375محمدحسین( ،یاصفهانغروي  -

  سیدالشهدا.
  .33ش ، آینۀ معرفت. »ییدر آراء علامه طباطبا يفطر نیو د یخداشناس یۀنظر«). 1391(محمد نژاد، يغفور -
  .چ دوم ،یمرکز نشر دانشگاه :محمد کاردان، تهران على .مربوط به علوم انسانى هاى هینظر ).1372(نیفروند، ژول - 
  .چ چهارم، و پژوهشی امام خمینی(ره)سسه آموزشی ؤم  :قم. هالحکم هنهایتعلیقه بر ). 1386، غلامرضا(فیاضى - 
  . قم: دارالکتاب، چ سوم.تفسیر القمیق).   ه 1404قمى، على بن ابراهیم( -
  الدین مجتبوي. تهران: علمی و فرهنگی. . ترجمه جلالتاریخ فلسفه). 1362کاپلستون، فردریک( -
  .، چ چهارمهمیدارالکتب الإسلا تهران: .الکافی ).ق  ه 1407(، محمد بن یعقوب بن اسحاقکلینی -
  . قم: دفتر نشر معارف، چ سوم.انسان در اسلام). 1384گرامی، غلامحسین( -
  ی.اسلام غاتیسازمان تبل تهران: .قرآن دگاهیاز د خیجامعه و تار ).1378ی(محمدتق ،يزدیمصباح  -
قم: مؤسسه آموزشى  .: کریم سبحانىنگارش .2ج  ،اسلام یاسیس ۀینظر ).1380ی(محمدتق ،يزدی مصباح -

  .و پژوهشى امام خمینى(ره)
  هفتم. صدرا، چ تهران: .13، ج مجموعه آثار ).1382ی(مرتض ،يمطهر -
  یازدهم.صدرا، چ  تهران: .2، ج مجموعه آثار ).1383ی(مرتض ،يمطهر -
  ، انتشارات صدرا، تهران.1378، 3، جمجموعه آثار ،یمرتض ،يمطهر -

  چاپ دهم.. تهران: صدرا، 6 ج ،مجموعه آثار ).1383(مرتضی، مطهري -
  . نجف:دار النعمان.اصول الفقه).  ق  ه 1386مظفر، محمدرضا( -
  . بیروت: دارالتعارف.المنطق).  ق  ه 1400مظفر، محمدرضا( -
  خرداد. 8، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. »مفهوم علم بومی خطاست«). 1386ملکیان، مصطفی( -
  ی.دفتر نشر فرهنگ اسلام: تهران ی.گواه میدالرحترجمۀ عب .اثبات وجود خداوند /الف).1381(جان ،کیه - 
  .چ سوم ،يالهد  :تهران ی.ترجمه بهزاد سالگ. فلسفه دین /ب).1381(جان ،کیه -
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  .نشر مرکز تهران: یان.حسن چاوشترجمۀ  .یعلوم اجتماع یشناس روش ).1382(وبر، ماکس -
  .بوستان کتاب: قم .2/ نقد اریع ).1383 یی(حی، یثربی -
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